


من ازدست مامان و بابام عصبانی بودم،
مامان و بابام گفتند: »نه« که مرا عصبانی کرد.

می‌خواستم با بهترین دوستم آیدین بازی کنم،
اما انجام کارهای پس از مدرسه قانون بود و تغییر

 نمی‌کرد و باید انجام می‌دادم.
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التماس کردم اما هیچ دلیلی پیدا نکردم که
بتواند نظر والدینم را تغییر دهد.

با اخمِ روی صورتم به مدرسه رفتم،
یک قوطی را شوت زدم و به هوا پرت کردم.




